
بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی

مارتا سی. نازبام

سيما فرشيد 

استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلی شعوری 

دانش آموخته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چكيده

به نظرمی رسد احساسات عميقی كه به ارتباط ميان انسان ها شكل می دهند، مهم ترين 

مشغوليت ذهنی ای.ا م. فارستر، يكی از رمان نويسان مشهور معاصر، است. اين رابطه ها منجر 

به دستيابی به "زندگی متعالی" می شود. همچنين رمان های فارستر نوعی از عشق رمانتيك را 

به تصوير می كشند كه ممكن است درنگاه اول ارتباط چندانی به اخلاقيات نداشته باشد، اما 

در حقيقت كمك شايانی به اعتلای اخلاقی افراد می كنند. مارتا سی. نازبام يكی از چهره های 

برجسته در ميان فلاسفه ی اخلاق گرا و منتقدان ادبی قرن بيستم است كه علاقه ی وافری 

آثار ادبی مورد  اثر آنها در تعالی اخلاقی دارد و اين امر را در  انسانی و  به بررسی روابط 

بررسی قرار داده است. از ديدگاه او انتخاب ها و روابط شخصی افراد راهی برای حركت به 

سمت خودشناسی و از خودگذشتگی و شناخت بهتر نيروهای يك انسان است. با توجه به 

توجه خاص ای. ام. فارستر به اخلاقيات و روابط انسانی، بررسی رمان های او با استفاده از 

عقايد نازبام مفيد به نظر می رسد چرا كه هر دو به دنبال روابط انسانی برای بهبود اخلاقی 

اطرافيان خود  با  نزديك  به واسطه ی عشق و روابط  اند. شخصيت های رمان هاواردزاند 
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به "خردكاربردی" دست می يابند. رسيدن به عشقی "فراسوی داوری" غايت نهايی برخی 

شخصيت ها برای تعالی اخلاقی است، علاوه برآن، شناخت حقيقی عشق از طريق ارتباطی 

دوسويه و پذيرش زندگی به دست می آيد.

کليد واژه ها: زندگی متعالی، خرد كاربردی، شناخت عشق، اخلاق فراسوی داوری، عشق 

رمانتيك
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مقدمه
از آنجايی كه شخصيت های آثار ای. ام. فارستر1 با انتخاب های گوناگون مواجه 

می شوند، به نظر می رسد ارتباط ميان معنا و اخلاقيات دغدغه ی اصلی فارستر در 

رمان هاواردزاند2 است. معنا به واسطه ی درگيرشدن با چيزی ارزشمند و مثبت پديد 

می آيد، بنابراين از آنجا كه هاواردزاند پر از ارزيابی ارزش های اخلاقی است، نمونه ی 

خوبی از يك داستان اخلاقی به شمار می رود. در اين داستان شخصيت ها می كوشند 

تا از طريق اخلاقيات به زندگی معنوی دست يابند. اگرچه اين دستيابی از طريق ارتباط 

شخصی ميان ايشان صورت می گيرد و نه به واسطه ی تفكر عقلانی. كوتاه ترين جمله 

برای توصيف هاواردزاند اين گفته ی وين رايت3 است كه عقيده دارد معنا در اين رمان 

به روابط شخصی وابسته است. احساساتی كه برمبنای باور به چيزهای ارزشمند و مهم 

اند، نقش مهمی در ادراك معرفتی بازی می كنند. سوال "چگونه بايدزندگی كرد؟" 

كه نازبام می كوشد پاسخی برای آن بيابد را می توان در مورد رمان هاواردزاند مطرح 

پاسخی  ميان زندگی سالم اخلاقی و زندگی كامل  با در نظرگرفتن رابطه ی  كرد و 

برای آن يافت. بنابراين ادراك اين كه شخصيت های داستان تا چه اندازه بين اين دو 

تعادل برقرارمی كنند و به "خردكاربردی"4دست می يابند امری مهم است. همان گونه 

كه وين رايت نيز عقيده دارد، خردكاربردی شامل توانايی برای تشخيص خوب برای 

خود و ديگران است و مهار خود، عنصری انكارناشدنی در تمرين آن است. علاوه بر 

مهار خود، خودشناسی، خلاقيت و عمق اخلاقی خصوصياتی اند كه توانايی درونی را 

آشكار می سازند و به وفور در برخی از شخصيت ها يافت می شوند. از نظر نازبام 

پذيرش مسئوليت نتايج اعمال يك فرد تاثير شگرفی در رشد اخلاقی انسان ها دارد و 
1 - E. M. Forster
2 - Howards End
3 - . Valerie Wainright
4 - Practical Wisdom
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اعتراف به اشتباهات گذشته بخشی از اين رشد را شامل می شود، اگرچه اين اعتراف 

نبايد با پشيمانی يا احساس گناه همراه باشد. در رمان هاواردزاند جهت دادن به زندگی 

خود، به زندگی اشخاص شكل می دهد، به عبارت ديگر اين دنيای درونی است كه 

بهای همه چيز را می پردازد. 

برای دستيابی به ارزش از نظرنازبام، انعطاف امری ضروری است و برای حركت 

به سمت ارزش، روح انسان بايد پذيرا باشد )325( و زيبايی كه به روح انسان رسوخ 

می كند، راهی به سوی حقيقت و دانايی است، بنابراين به نظرنازبام عشق امری حياتی 

ديگر  موضوعات  بودن  دارا  بر  علاوه  هاواردزاند،  رمان  است.  اخلاقی  تعالی  برای 

داستانی عاشقانه است كه در آن شخصيت ها از طريق عشق به زندگی كامل دست 

می يابند. حسی در رمان هاواردزاند وجود دارد كه پرخطر و غيرقابل مهار بودن زندگی 

را القا می كند و اين به دليل عاشقانه بودن زندگی و زيبايی اين عشق است. در اين 

رمان عشق افراد به يكديگر نقش عمده ای در تعادل شخصيتی 

آن ها ايفا می كند، اگرچه نوع عشق هايی كه فارستر به تصوير می كشد متفاوت 

است. علاوه برآن، فهم اين كه فردی واقعا عاشق است به نظردارای اهميت است و 

از نظرنازبام، اين دستيابی به شناخت عشق مستلزم شركت دراتفاقات مختلف زندگی 

و ارتباط با ديگران است، عاملی كه نبايد در مورد رمان هاواردزاند ناديده انگاشت. 

تعالی اخلاقی
ملاحظات اخلاقی به وفور در رمان هاواردزاند وجود دارد و درعين حال فارستر 

در اين داستان  برای دستيابی به پايانی منسجم تلاش می كند، اگرچه برخی منتقدان 

پايان داستان فارستر را بسيار ساده می پندارند، زيرا به اعتقاد آنان او در تركيب زندگی 

ها،  نقد  اين  گرفتن  نظر  در  با  است.  نداده  به خرج  را  لازم  دقت  بيرونی  و  درونی 
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شاسترمن1 می نويسد: " به نظر من نه فقط پايان داستان بلكه همه ی چيزهايی كه رمان 

براساس آن ها نگاشته شده است –  تضاد بسيار ساده ميان نمايندگان زندگی درونی و 

بيرونی كه درارتباطی نادرست به اوج  خود می رسد- از قدرت اين رمان می كاهد" 

)156(. با اين وجود  فارستر در به تصوير كشيدن زندگی درونی و بيرونی كه دائما 

در نوسان هستند تا حدود زيادی موفق به نظر می رسد. مارگارت شلگل2 تركيب "نثر 

و شعر" را به طوركامل نشان می دهد و در پايان، خود به صورت نمونه ای عملی از 

اخلاقياتی كه با شعر عجين شده است در می آيد. 

ايده آليست شلگل و  انكار بين دو خانواده ی  رمان هاواردزاند تضادی غيرقابل 

ماترياليست ويلكاكس را نمايش می دهد، هرچند اين داستان سعی درنمايش تضادی 

درونی تر و عميق تر ما بين تك تك انسان ها و درنتيجه ی آن تفاوت تمايلات اخلاقی 

آن ها دارد. مارگارت وهلن شلگل3 اين تضاد را به خوبی نشان می دهند زيرا پاسخ 

های شخصی آن ها به مسائل گوناگون متفاوت است، درعين حال هر دو شخصيت 

های اخلاقی خود را بهبود می بخشند. ديدگاه خواهران شلگل درباره ی زندگی از 

همان دوران طفوليت دستخوش تغييراتی می شود، همان گونه كه فارستر می نويسد: 

"دو خواهر كوچك شبيه بودند، ولی به هنگام آشنايی با خانواده ی ويلكاكس روش 

آن ها تغييركرده بود. خواهر كوچك تر مردم را بيشتر جذب می كرد و خود نيز بيشتر 

جذب می شد، خواهر   بزرگ تر راهی مستقيم می پيمود و شكست های گاه و بی 

گاه را قسمتی از زندگی می دانست")44(.

رشد شخصيت ها دراين رمان از طريق بينش درونی صورت می گيرد و نه انديشه 

ی عقلانی كه اين امر با ديدگاه نازبام مطابقت دارد زيرا او اهميت ويژه ای برای نقش 

1 - David Shusterman
2 - Margaret Schlegel
3 - Helen Schlegel
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او هر احساسی     نظر  از  قايل است.  فرد  پيشرفت احساسی و عقلانی  احساسات در 

برمبنای باوری بنا شده است كه می تواند درست يا نادرست باشد كه خود منبعی برای 

درك اخلاقی است. ديدگاهی واحد برای زندگی خوب و اخلاقی درجهان وجود ندارد 

بلكه اين مساله امری نسبی است. حوادث و تجربيات شخصی،  بخش اساسی شناخت  

حقيقت است و محدودكردن عكس العمل های احساسی افراد درواقع محدودكردن 

شناخت حقيقت و خودشناسی است. نازبام همانند ارسطو معتقد است كه استدلال 

عقلانی بدون درنظرگرفتن احساسات، فاقد ارزش واقعی است زيرا احساسات،  برخی 

از عميق ترين نظرات ما درمورد مسائل پراهميت را در برمی گيرد، مسائلی كه ممكن 

است دراستدلال عقلانی از نظر پنهان بماند.  مارگارت كه به طورحتم برجسته ترين 

شخصيت داستان درحركت به سوی تكامل است به آزادی، ادبيات، هنر و حقوق بشر 

باوردارد كه اين عقايد احساسات او را تشكيل می دهند. او با برقراری تعادل مابين 

اين احساسات و ديگر عوامل زندگی اش به سوی تكامل قدم برمی دارد. تصميمات 

او درابتدا شتاب زده و بدون فكر به نظرمی آيند، درحالی كه داوری های بعدی او 

عاقلانه تر و آگاهانه تر هستند. مارگارت برای آشتی دادن جنبه های متناقض زندگی 

اش كوشش می كند، به علاوه به عقيده ی او روابط انسانی آرزوی غايی بشر است كه 

بايد برای رسيدن به آن تلاش كرد، همان گونه كه در اينجا ديده می شود: "او احساس 

می كرد آن هايی كه برای اتفاقات غيرمنتظره ی زندگی آماده می شوند ممكن است 

به قيمت از دست دادن شادی، خود را تجهيزكنند. آن ها كه برای روابط انسانی تلاش 

اين  )هاواردزاند71(.  بپذيرند"  را  كه شكست  اين  يا  بيابند  ديگری  راه  بايد  می كنند 

جملات آشكارا تمايل مارگارت برای مسئوليت ها و انتخاب های شخصی را نشان 

می دهند زيرا او وجود مفاهيم جهانی درمورد زندگی و اخلاقيات را بيان نمی كند. از 

آنجايی كه او مجبور به پذيرش نتايج تصميماتش است، برخورد شخصی وی با سختی 
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ها و رويدادهای زندگی شخصيت اخلاقی او را می سازد.

از ديدگاه نازبام، درك اين مساله كه زندگی چه امكانات، ناامكانات، اميدها و ترس 

هايی را پيش روی ما قرارمی دهد، امری بسيار مهم است زيرا رشد شخصی انسان را 

شامل می شوند. تصميم دور از انتظار مارگارت برای ازدواج با هنری ويلكاكس1 و 

مديريت موفق نتايج حاصل از آن نقطه ی اوج تصميم گيری های شخصی او است، 

گرچه او ناگزير از رويارويی با برخی عوامل مانند رابطه ی گذشته ی هنری با جكی، 

خواهرش  مشابه  جهاتی  از  هلن  اگرچه  است.  هلن  شدن  ناپديد  و  لئونارد  بيكاری 

است، درمقايسه با مارگارت بی مسئوليت تر و خواستار خوش گذرانی بيشتر است. 

از  و  گيرند  نمی  انجام  منطق  روی  از  مارگارت  برخلاف  هلن  تصميم های شخصی 

وجود  به  تصور  اين  است  ممكن  دارند،  كمتری  دقت  او  های  تصميم  كه  آنجايی 

آيد كه بخش اخلاقی شخصيت او تكامل نمی يابد، ولی او دارای عامل "شخصی" 

دارد. وين رايت  تكامل اخلاقی ضرورت  برای  نازبام  نظر  از  "خودی"2 است كه  يا 

می نويسد: "مهار، يك عامل اوليه برای خردكاربردی است )170( كه ازنظر ارسطو 

تفكر اخلاقی  معتقد است كه شرط داشتن  ارسطو  دارد.  اهميت  تفكر اخلاقی  برای 

كارگيری درست و  به  اول دربرداشتن اخلاقيات درست و سپس درك  در درجه ی 

انسانی  فاقد عامل مهار است،  به همين دليل هلن كه  اين اخلاقيات است.  به موقع 

اخلاقی به نظرنمی رسد. ازطرف ديگر با توجه به عقايد نازبام، اخلاقيات هلن نه با 

مهار بلكه به وسيله ی احساسات درونی او تعالی می يابد. پذيرش مسئوليت شخصی 

به عنوان اولين مرحله در تفكر اخلاقی در نظر گرفته می شود و به  همين دليل است 

كه خانواده ی شلگل خانواده ی ويلكاكس را نمی پذيرد زيرا از نظر آن ها اين خانواده 

فاقد عامل شخصی يا خودی است. هلن اين مساله را هنگام صحبت با لئونارد بيان 
1 - Henry Wilcox
2 - Personal Note
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می كند." من به مسئوليت شخصی باوردارم... و به هر چيز شخصی ديگر. نبايد اين 

دارد. شايد آن ها  برمی  اشتباهی قدم  را بگويم ولی خانواده ی ويلكاكس در مسير 

مقصر نباشند. شايد آن چيز كوچكی كه می گويد "من" درذهن آن ها وجود ندارد 

و سرزنش آن ها اتلاف وقت است. كابوسی وحشتناك است كه می گويد در آينده 

نژادی متولد خواهد شد كه بر ديگران حكومت كند زيرا فاقد قسمت كوچكی است 

كه می گويد"من"" )هاواردزاند232(. هلن خود را مسئول بدبختی لئونارد و جكی می 

داند در حالی كه تنها بانی از دست دادن شغل لئونارد هنری است، با اين وجود او 

هيچ گونه مسئوليتی را در قبال آن ها نمی پذيرد. هلن همواره برای مواجهه با سختی 

ها و تصميمات اشتباه خود آماده است، بنابراين او شخصی است با تفكر اخلاقی و از 

آنجايی كه با سختی های بيشتری به دليل ارتباطش با لئونارد مواجه می شود، درنهايت 

به درك بهتری از زندگی دست می يابد. از طرف ديگر مارگارت اين فهم را از طريق 

تعادل و مهار خود به دست می آورد، و در نهايت او كسی است كه در فراهم كردن 

آسايش خود و ديگران به موفقيت می رسد. وين رايت می نويسد:" در نهايت كسی 

وارث برحق هاواردزاند است كه توان فراهم كردن راحتی ديگران را دارد و از اين رو 

انسانی با ارزش به شمار می آيد" )180(. 

همان طوركه بسياری از منتقدان ادبی عقيده دارند تم اصلی اين داستان وابستگی 

و ارتباط است كه درنهايت با پيوستگی و يكی شدن دو خواهر به طوركامل نمود می 

يابد. مارگارت قصد دارد تا متناقض ترين و متفاوت ترين ايده ها را مرتبط سازد. 

راوی  در مورد او می گويد:" فقط پيوند! اين تمام عقيده ی او بود. نثر و شعر را پيوند 

بده و هردو متعالی خواهند شد و عشق انسانی در متعالی ترين نقطه اش ديده خواهد 

شد. در تكه ها زندگی نكن. فقط پيوند ده و ديو و راهب رها يافته از تنهايی كه برای 

هيچ يك زندگی وجود ندارد خواهند مرد" )188(. تمايل مارگارت برای پيوند هرچيز 
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ممكن پس از آشنايی اش با خانواده ی ويلكاكس تقويت می شود. او در مورد جنبه 

های ديگر زندگی به غير از هنر و ادبيات فكر می كند و نتيجه می گيرد كه اقتصاد 

نقش عمده ای در جهان ايفا می كند همان گونه كه می گويد: "من فكر می كنم كه 

روح جهان اقتصادی است و اين كه پست ترين ژرفا نبود عشق نيست بلكه نبود پول 

است" )72(.  

علاقه ی مارگارت به جنبه هايی كه پيش از اين مورد توجهش نبود راه را برای 

سفر اخلاقی كه در پيش دارد هموار می كند. مارگارت و هلن به خانواده ی ويلكاكس 

تا حدودی احترام می گذارند و انرژی و سخت كوشی و توانايی آن ها درمهار شرايط 

را تحسين می كنند زيرا خود فاقد چنين خصوصياتی هستند. اين خصوصيات، جزء 

مهم ترين ويژگی های انسانی تلقی نمی شوند، وليكن تمدن و شخصيت اجتماعی 

می سازند؛ مارگارت به برقراری توازن ميان ارزش های متفاوت باور دارد، اگرچه "او 

ارزشهای اوليه ی خود را پس از ازدواج كنار نمی گذارد" )پيج 90( و سعی در نفوذ 

به روح هنری و كمك به او در ديدن ناديده هايش دارد. هنری نمی تواند احساسات 

خود را دركارها يا تصميماتش دخيل كند و نمونه ی خوبی از يك مرد آزموده است 

كه تجارت برايش در اولويت است. به علاوه او هيچ تلاشی برای بروز زندگی درونی 

خود ندارد و حقايق ملموس برايش كافی است. مارگارت به چنين خصوصياتی آگاه 

است وخود را برای مديريت اين شرايط آماده می كند، ولی هنری قادر به درك قدرت 

مارگارت نيست و او را ضعيف می پندارد زيرا دارای خصوصيتی به نام "كندی" يا 

"كودنی" 1 است.  

عشق مارگارت به هنری عشقی رمانتيك و شاعرانه نيست بلكه از نوع نثر است 

زيرا می داند كه هنری از احساسات می ترسد و اهميت ويژه ای به موفقيت می دهد 

1 - Obtuseness
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و گذشته اهميت چندانی برايش ندارد. ازآن گذشته، او هيچ علاقه ای به اصلاحات 

اين  تغيير  به  نيازی  و  است  بخش  كاملا رضايت  اش  موقعيت  زيرا  ندارد  اجتماعی 

انطباق ندارد. مارگارت از اين موضوع آگاه است و فكر می كند كه او هيچ ويژگی 

ديگری غير از عادی بودن ندارد.  مانند اعضای ديگر خانواده ی ويلكاكس، هنری فاقد 

عامل "خودی" است و اين موضوع به خوبی ازطريق بی تفاوتی اش نسبت به لئونارد 

بست، كه خود باعث بدبختی اوست، نشان داده می شود و او حتی چنان بی استعداد 

است كه اين مساله را يكی از اشتباهات خودتلقی نمی كند. با در نظرگرفتن عقايد 

نازبام، "خيال"1 - توانايی ديدن چيزی به عنوان چيزی ديگر يا در چيزديگری - و 

همدردی برای تعالی اخلاقی ضروری هستند، بنابراين هنری كه به زندگی درونی و 

احساسات خود اهميت نمی دهد هيچ گاه قادر به تعالی اخلاقی نيست، درحالی كه 

مارگارت به دليل توانايی در ديدن همه چيز به صورت يك كل، قادر به تعالی اخلاقی 

است. همان گونه كه سامرز2 می گويد، تلاش مارگارت برای تلفيق زندگی درونی 

به  بايد  دارد مشاهده ی زندگی  آرنولدی است كه عقيده  تفكری  نتيجه ی  وبيرونی 

صورت متداوم و كلی باشد. با چنين ديدگاهی مارگارت به درك كامل تری از زندگی 

می رسد زيرا نوسان او بين زندگی درونی و بيرونی باعث می شود تا قدرت هريك 

را دريابد و بهترين جنبه های هركدام را برگزيند. 

شاسترمن می نويسد: " برای ديدن زندگی به صورت يك كل، انسان بايد چيزهايی 

را كه قبلا نفی می كرد بپذيرد" )157(. هنری كه قادر به درك اهميت زندگی درونی 

نيست تغيير چشمگيری از نظر اخلاقی نمی كند و همان گونه كه هست باقی می ماند. 

شكست نهايی او هم احساسی و هم مادی است؛ احساسی به علت دستگيری پسرش 

و مادی به دليل اين كه مجبور به بخشيدن هاواردزاند به مارگارت، همان گونه كه 
1 - Fancy
2 - Claude J.Summers
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به  قادر  او  اخلاقيات خشك و جهانی  بود، می شود.  خانم ويلكاكس وصيت كرده 

رستگاركردن او نيست، درحالی كه مارگارت قضاوت های خشك و قراردادی مردها 

قرار  هلن  دركنار  كنند  می  ديوانه خطاب  را  هلن  ها  آن  كه  زمانی  و  پذيرد  نمی  را 

می گيرد و نه در مقابلش. با توجه به چنين اتفاقاتی می توان گفت كه مارگارت در 

"نمايش دورويی ديدگاه هنری بر اساس روابطش باجكی بست و رفتارش با هلن” 

)سامرز133( موفق است. او تلاش فراوانی برای آگاه كردن هنری انجام داده است ولی 

در نهايت به ناتوانی او در درك مسئوليت اخلاقی اش پی می برد و در مقابل ديدگاه 

او طغيان می كند. 

نازبام به پيروی از ارسطو برخی از انسان هارا فاقد توان لازم برای تعالی اخلاقی 

از طريق انتخاب ها و احساسات شخصی می داند زيرا آن طوركه بايد پرورش نيافته 

اند و به علت اين كمبود نمی توانند به "خرد عملی" دست يابند. لئونارد بست به رغم 

تلاش نا اميدانه اش برای پيشرفت عقلانی از جمله ی اين اشخاص می باشد. اجداد 

وی كارگران كشاورزی بودند كه هيچ گاه قادر به رهايی از آن ها نيست و همان گونه 

كه درداستان نيز اشاره شده است" او نه تنها ازنظر فرهنگی ممتاز نيست بلكه دچار 

سوء تغذيه ی فرهنگی نيز است" )88(. اين گونه اشخاص به دليل تحصيلات نا كافی 

درسال های اوليه ی زندگی، فاقد خصوصيات اوليه برای رشد معنوی هستند. لئونارد 

تا جايی كه ممكن است تلاش می كند تا با خواندن كتاب و شركت در برنامه های 

هنری مقدمات پيشرفت خود را فراهم كند ولی هيچ راه نجاتی جز مرگ در انتظار او 

نيست. او هنگامی كه شغل خويش را از دست می دهد و از استخدام شدن نا اميد می 

گردد متوجه می شود كه به دنبال رشد معنوی بودن چقدر بی مفهوم و خالی از معنی 

است. بدون پول هيچ چيز برای او مانندگذشته نخواهد بود، در همين حال هلن مرگ 

را به او يادآوری می كند كه احتمالا نشان گر مرگ لئونارد است. او می گويد: " اگر 
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ما برای هميشه زنده بوديم حق با تو بود. ولی ما ناگزير از مردنيم. ما مجبور به ترك 

اين زندگی هستيم. بی عدالتی و طمع، واقعی بودند اگر برای هميشه زنده بوديم. بنابر 

اين ما بايد به چيزهای ديگری باور داشته باشيم زيرا مرگ نزديك می شود. من مرگ 

را دوست دارم زيرا توضيح می دهد. بی ارزش بودن پول رانشان می دهد. مرگ و 

ثروت دشمنان هميشگی اند، نه زندگی و مرگ" )236(. لئونارد پس از ارتباطش با 

هلن دچار پشيمانی می شود كه به گفته ی فارستر بی فايده ترين عامل برای تعالی 

او  به علاوه گفته می شود كه  نيز می كند.  است زيرا درعين خالص كردن ضعيف 

ازطريق "اعتراف" آرزويی برای شادی و خوشبختی ندارد بلكه اميد به رهايی از مهلكه 

برای  قدمی  تواند  او می  گناهكاری  رادارد. حس  ديگران  احساسات  به  توجه  بدون 

رشد اخلاقی او باشد ولی باتوجه به كمبود خصوصيات اوليه در او، نمی تواند مانند 

مارگارت يا هلن تعالی يابد و در نهايت به علت دارا بودن قلبی ضعيف می تا شايد 

مرگ او را به آزادی برساند.  

می  ترجيح  او  است،  عجيب  مارگارت  نظر  در  هلن  اعمال  و  رفتار  نوع  اگرچه 

دهد تا هلن را با توجه به معيارهای اخلاقی خاص محك نزند. منش غيرعادی هلن 

به خصوص رابطه اش با لئونارد بست امكان پيشرفت اخلاقی او را از بين نمی برد 

همان گونه كه مارگارت با خود فكرمی كند: "تخطی هلن با هيچ معياراخلاقی قابل 

توجيه نيست. اخلاق می تواند به ما بگويدكه قتل بدتر از دزدی است و می تواند 

همه ی گناهان را رده بندی كند ولی نمی تواند هلن را رده بندی كند" )304(. هلن 

نيز مانند مارگارت در نتيجه ی انتخاب های شخصی و احساسات درونی اش هرچند 

هم كه اشتباه به نظر  برسند، به تكامل اخلاقی رسيده است، از آنجايی كه او قادر 

به اعتراف در مورد اعمال و احساساتش است. شاسترمن می گويد:" از اين دو زن، 

هلن اعتراف می كند كه نمی تواند مردی را دوست بدارد و مارگارت اعتراف می كند 
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كه نمی تواند بچه ای را دوست داشته باشد" )156(. در عين حال، مارگارت تخيل 

عميق تر و خودشناسی بهتری دارد، به بيان ديگر او نوع بهتری از تفكراخلاقی را به 

نمايش می گذارد. اعترافات خواهران شلگل مشابه اعترافات لئونارد نيست زيرا آن ها 

به وسيله ی عقل سليم پذيرفته شده اند و ضرری برای كسی ندارند. اعمال نهايی آن ها 

می تواند نشانه ی تعالی اخلاقی باشد زيرا مارگارت قادر به مهار كامل زندگی اش 

است و هلن عشق به فرزند را می پرورد. 

عشق و زندگی اخلاقی
رمان هاواردزاند شامل موضوعات انسانی متعددی است. عشق يكی از تم های 

اساسی اين رمان است كه به حق به دليل روابط شخصی مارگارت و هلن غيرمعمول 

ناميده شده است. داستان با رويارويی خانواده ی شلگل با خانواده ی ويلكاكس آغاز 

می شود كه خود نتيجه ی علاقه ی هلن به پول ويلكاكس1 است كه رفتار و منشش با 

هلن و دركل خانواده شلگل متفاوت است هلن. پس از به هم خوردن روابطش با پول 

نسبت به خانواده ی ويلكاكس بی اعتماد می شود زيرا به بيهودگی دنيای آنها و ضعف 

شخصيتشان پی می برد. ازطرف ديگر، مارگارت بيشتر مجذوب اين خانواده می شود 

و دوستی خود را درلندن با خانم ويلكاكس ادامه می دهد. دليل عمده برای ارتباط 

با چنين خانواده ای خانم ويلكاكس است اگرچه اين رابطه پس ازمرگ او نيز ادامه 

می يابد. مارگارت بايد به روابطش با اين خانواده پايان دهد زيرا هيچ چيز مشتركی 

بين آن ها وجود ندارد، علاوه برآن خانم ويلكاكس خود با همسر و فرزندانش بسيار 

متفاوت است و متعلق به دنيای تجارت و اقتصاد نيست كه خود توجيهی برای علاقه 

ی مارگارت به اوست. تفاوت خانم ويلكاكس با اعضای ديگرخانواده اش آنجا بيشتر 

1 - Paul Wilcox
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آشكارمی شود كه در وصيت نامه اش هاواردزاند را به مارگارت كه بيگانه ای بيش 

نيست می بخشد. 

پيش از پيشنهاد هنری ويلكاكس برای ازدواج با مارگارت نشانه هايی برای چنين 

درلندن  نبايد  ها  آن  مثل  “دخترانی  گويد:  می  به دخترش  او  دارد.  پيشنهادی وجود 

تنها زندگی كنند. تا زمان ازدواج بايد يكی مراقب آن ها باشد. ما بايد بيشتر به آن ها 

سربزنيم" )153(. اين سخنان بيشتر از همه نشان گر عقايد سنتی هنری درمورد زنان و 

مردان و تمايل او به قبول نقشی حمايتی است، ازطرف ديگر اين سخنان علاقه ی او 

به دختران شلگل را می رساند. به طورحتم مارگارت به هنری علاقه مند است و هنگام 

خواستگاری هنری از او شاد می شود و اين شادی ربطی به انسانيت ندارد و مانند 

لذت از يك هوای خوب است، اگرچه مارگارت درآن زمان قادر به درك اين موضوع 

نيست ولی بعدها اعتراف می كند كه اين احساس درحقيقت عشق بوده است. هنگامی 

كه هلن از او درمورد عشقش به هنری می پرسد پاسخ او منفی است ولی معتقد است 

كه دوست داشتن او را ياد خواهدگرفت. ازطرف ديگر، عكس العمل وی خصوصا 

درمواردی كه برخلاف معيارهای اخلاقی اش عمل می كند هيچ توجيه ديگری جز 

عشق نمی تواند داشته باشد. نازبام به نوعی نوسان مابين عشق و اخلاق اعتقاد دارد و 

هردوی آن ها را برای يك زندگی كامل ضروری می داند. او اشاره به مواردی داردكه 

عشق، ماورای اخلاق قرار می گيرد آنجا كه هيچ داوری اخلاقی قادر به پاسخگويی 

نيست و نتيجه می گيرد كه هريك از عشق و اخلاق بدون ديگری فاقد ارزش است. 

بنابراين می توان گفت كه مارگارت ميان عشق و اخلاق درحركت است آنجا كه عشق 

می تواند گاهی ماورای اخلاق باشد و برقراری تعادل بين اين دو ضروری است. 

عشق مارگارت به هنری علاوه برجنبه ی معنوی فيزيكی نيز هست و همان طوركه 

در قسمت های مختلف داستان اشاره شده است، او به "مرد" بودن هنری علاقه دارد. 
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او اگرچه درمورد عشقش به هنری زياد می انديشد و سعی در يافتن توضيحی برای 

آنچه در حال وقوع است دارد، اعمالش به وسيله ی منطق قابل توجيه نيست. همان 

ازدواج  برای  مارگارت  تصميم  منتقدان  برخی  كند  می  اشاره  نيز  تامسون1  كه  گونه 

با هنری را متناض با شخصيت او می دانند )127( و اين تاحدودی منطقی به نظر 

می رسد زيرا هنری اهميت چندانی به مسائلی كه مارگارت به آن ها علاقه دارد نمی 

دهد. ازطرف ديگر، مارگارت درمورد جهان و اتفاقات پيرامونش با او هم عقيده است. 

راحتی  به  توانستند  نمی  ديگران  نداشتند،  تجار وجود  اگر  دارد  عقيده  كه  او  سخن 

زندگی كنند برمبنای ارزيابی ادراكی نيست.  با توجه به چنين مساله ای كلمر2 معتقد 

است كه فارستر در اين رمان توضيحی برای علاقه ی مارگارت درنظر نگرفته است. 

برای هنری كار بسيار مهم است، البته اين دليلی موجه برای ازدواج با يك مرد نيست 

ولی برای مارگارت عامل مهمی است" )102(. همواره بايد به ياد داشت كه مارگارت 

نماينده ی پيوند عقايدگوناگون است و اين ارتباط ناممكن می نمود اگر او هنری را 

دوست نمی داشت، اما به نظر می رسدكه عشق او آگاهانه است زيرا شخصيت هنری 

و ضعف های او را می شناسد. 

مارگارت همچنين می داندكه برای هنری آشكاركردن احساساتش دشوار است. 

به  هنری  كه  ای  لحظه  نخستين  درباره ی  مارگارت  هنری،  ازدواج  تقاضای  از  پس 

ازدواج با اوفكركرده بود می پرسد و اين مساله برای مارگارت بسيارجالب است اما 

هنری تمايلی برای ادامه ی اين بحث نشان نمی دهد و ترجيح می دهد تا درمورد 

رفتار  تفاوت  بی  بسيار  هنری  ويلكاكس1،  اوی  عروسی  مراسم  در  كند.  كارصحبت 

می كند اگرچه مارگارت می داند كه او نسبت به از دست دادن دخترش و حضور 

همسرش بی تفاوت نيست. هنری مراسم عروسی را مانند مجلس عزاداری جزء به 
1 - George H.Thomso
2 - John Colmer
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جزء و نه به صورت يك كل اداره می كند. مارگارت خود را وقف دوست داشتن 

هنری می كند و اميدوار است كه اين عشق بتواند ضعف های او را برطرف كند. او 

بدون اين كه عملی انجام دهد صبورانه به سخنان او گوش می كند زيرا عقيده دارد كه 

عشق همواره ضربه ی بهتری است كه با در نظر گرفتن اين موارد، اعمال او با عشقش 

قابل توجيه است. 

با هنری است كه  ازدواج  به  او  مارگارت تصميم  نخستين تصميم غيرمنتظره ی 

نمی توان هيچ توجيهی برای آن يافت زيرا هيچ عقيده ی مشتركی بين آن ها وجود 

برخلاف  كه  آنجايی  زيرا  باشند  می  نيز  تر  غيرمنتظره  مارگارت  ديگر  اعمال  ندارد. 

دراولين  باشند.  می  دشوارتر  تصميمات  اين  كند  می  عمل  اش  اخلاقی  معيارهای 

رويارويی او با لئونارد بست، مارگارت تمايل دارد تا هرچه می تواند به او كمك كند 

و حتی در مجادله با دوستانش عقيده داردكه كمك مالی به اين افراد يك ضرورت 

است. بعدها ازهنری می خواهد كه با استخدام لئونارد به او كمك كند كه هنری نمی 

پذيرد و علاوه برآن لئونارد را در جهت استعفا ازشغل فعلی اش راهنمايی می كند 

كه اين امر موجبات بدبختی لئونارد را فراهم می آورد. عقيده ی مارگارت در مورد 

لئونارد و زندگی اش پس از نامزدی با هنری امری پراهميت است زيرا توجيه ديگری 

غير از عشق ندارد. او از وظيفه ی اخلاقی خود درقبال لئونارد چشم پوشی می كند 

و همانند هنری لئونارد و همسر او را از خود می راند. چشم پوشی مارگارت از گناه 

می باشد.  او  به  مارگارت  برعشق  ديگری  گواه  بست  با جكی  او  ی  رابطه  و  هنری 

بخشندگی مارگارت براساس احساسات شخصی و عشقش برای هنری است و اگرچه 

با شخصيت او تناقض دارد، نشان گر تعالی اخلاقی وی و پيمودن مسيری برای رسيدن 

به از خودگذشتگی است. اعتراض مارگارت به هنری در مورد خواهرش امری مهم در 

رشد اخلاقی اوست زيرا فقط يك بار اتفاق می افتد. همان گونه كه نازبام نيز عقيده 
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دارد عشق رمانتيك در مباحث مربوط به اخلاق مطرح نمی شود ولی او معتقد است 

كه اثر و عملكرد آن را نبايد ناديده گرفت. عشق كوتاه مدت هلن به لئونارد به تعالی 

شخصيتی او ياری می رساند زيرا او را از نفرتش به خانواده ی ويلكاكس می رهاند. 

نشان گر  وی  رفتار  در  آشكار  تفاوت  و  اعمالش  از  برخی  مورد  در  هلن  پشيمانی 

مسئوليت پذيری و احتياط بيشتر اوست. 

1. شناخت عشق
نازبام با اين عقيده كه يك احساس به تنهايی می تواند نشانه ی عشق و دانش عشق 

باشد مخالف است، علاوه برآن او به دنبال برخی نشانه هاست كه می تواند نشان گر 

اين دانش باشد. رسيدن به شناخت عشق بايد درطول زمان اتفاق بيفتد آن هنگام كه 

بتوان نشانه های بسياری در مورد انسانی ديگر، خودانسان ونظام ارتباطی آن ها انتقال 

نشانه ای"1دارند  "ارزش  نيرومندی كه  بر احساسات  بايد  اين شناخت همچنان  داد. 

استوار باشد و درنهايت اين دانش از دنيای درونی خارج شده و ماورای نشانه می رود. 

"دانش عشق عملكرد يا وضعيت يك انسان تنها نيست اما يك راه پيچيده ی بودن 

و برخوردكردن با يك انسان ديگر است، دانستن عشق خود، اعتماد به آن و بيان آن 

است. بالاتر از اين ها اعتماد به انسانی ديگراست" )نازبام 274(.   

چگونه می توان دانست كه مارگارت به چنين شناختی از عشق رسيده است و عشق 

او خود فريبی نيست؟ بديهی است كه مارگارت انسانی منزوی و غيرفعال نيست كه 

درانزوا به عشق بيانديشد، بلكه انسانی فعال است كه در زندگی و اتفاقاتش شركت 

می كند. او به ضعف های هنری آگاه است و سعی در به تعادل رساندن شخصيت هنری 

به وسيله ی يك ارتباط دوسويه دارد. او به احساسات مشترك نيازمند است تا بتواند 

1 - Evie Wilcox
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جريانی از زندگی شود. نازبام گشودن درها به سوی امكانات زندگی را نشانه ای از 

عشق می داند و مارگارت برای پذيرش هراتفاقی آماده است. او همچنين به عشق خود 

ايمان دارد زيرا به بهبود اخلاقی هنری با عشق خود باور دارد. مارگارت برقراری ارتباط 

و نه دوری را بر می گزيند كه اساس دانش عشق و خودشناسی در نظر نازبام است، به 

علاوه نازبام معتقد است كه عشق می تواند در يك رابطه ی طولانی مدت از طريق رد 

و بدل كردن عقايد و احساسات، بهتر نشان داده شود. اگرچه هنری ضعف هايی دارد، 

به دليل داشتن برخی ويژگی های خوب درونی كه در طول زمان آشكار می شود لايق 

عشق مارگارت است، بنابراين هنگامی كه مارگارت در انتها موفق به اسكان هنری، هلن 

و فرزند او در هاواردزاند می شود، درحقيقت خود را درمعرض احتمالات جديد قرار 

می دهد و اينجاست كه دانش عشق ورای دنيای درونی قرار می گيرد. 

نتيجه
در رمان هاواردزاند، حركت به سوی تعالی اخلاقی و رسيدن به آن و زندگی كامل 

به  باتوجه  ازطريق تجارب و روابط شخصی صورت می گيرد.  تعالی  ازاين  حاصل 

نظر ارسطو، برای داشتن يك زندگی كامل، بايد به "زندگی متعالی"1رسيد كه به معنی 

خوشبختی است اگرچه اين خوشبختی به معنی لذت يا احساس رضايت نيست، بلكه 

در حقيقت دستيابی كامل به پتانسيل موجود در هر فرد است. برخی اشخاص از طريق 

تصميم گيری های مستقل شخصی در هنگام مواجه با سختی های زندگی سعی در 

نزديك شدن به زندگی متعالی دارند. از نظر نازبام، اين رويارويی با زندگی و پذيرش 

نتايج تصميم هايشان شخصيت اخلاقی آن ها را می سازد كه در آن هر چيز شخصی 

بر هر چيز غير شخصی برتری دارد. تلاش برای ارتباط عوامل متناقض و متفاوت، و 

 - 1
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به عبارتی زندگی درونی و بيرونی كمك شايان توجهی به چنين بهبود شخصيتی و 

اخلاقی می نمايد. برخی ديگر از طريق عشق رمانتيك كه به ندرت در مباحث اخلاقی 

مطرح شده است به بهبود اخلاقی می رسند، درعين حال برخی ديگر در داستان به 

دليل نبود "عامل شخصی" رشد اخلاقی قابل توجهی نشان نمی دهند. همان گونه كه 

ديده شد، در رمان هاواردزاند احساسات و عواطف بر خلاف منطق از اهميت ويژه ای 

برخوردارند و عشق قسمتی ناگزير از زندگی افراد می باشد. نازبام عقيده دارد كه قلبی 

كه روشنترين، مهربان ترين و بخشنده ترين است بيشتر درمعرض خطر بوده و كمتر 

داوری می كند )360(. بنابراين، چنين ديدگاهی به جهان است كه مسيری درست به 

سوی شناخت را شكل می دهد، و نيز عشق، مهربانی و همدلی قادر به ترميم روابط 

گذشته هستند. شناخت عشق در ارتباط با انسان های ديگر و از دل برمی خيزد آنچنان 

كه نازبام تشخيص و عكس العمل به احساسات انسانی را قسمتی از شناخت می داند.
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